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گرينويچ

ناجی کلاس هفتمی 

یک دانش‌آموز در آمریکا، در اقدامی شــجاعانه، به 
داد سرنشینان اتوبوس مدرسه رسیده و به قهرمان 

رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. 
دیلون ریوز مثل هر روز عادی دیگری با ســرویس 
در حال رفتن به مدرسه بود که ناگهان متوجه شد 
راننده اتوبوس از حال رفته. او حدود 5ردیف عقب‌تر 
از راننده نشسته بود، اما بلافاصله از صندلی بیرون 
پرید، خودش را به صندلی راننده رســاند و کنترل 
فرمان را به‌ دست گرفت. او با شجاعت و البته مهارت، 
اتوبوس را در وســط جاده متوقف کــرد و جلوی 

منحرف شدن آن ‌به کنار جاده راگرفت.
در فیلــم دوربیــن اتوبوس، مشــخص اســت که 
همزمان بــا کنترل اتوبــوس، فریــاد می‌زند و از 
هم‌سرویسی‌هایش می‌خواهد که به اورژانس زنگ 
بزنند. مقامات مدرسه ضمن تقدیر از این پسر شجاع 
در یک مراسم رسمی، گفته‌اند که درصورت منحرف 
شــدن اتوبوس، ممکن بوده اتفاقات ناگواری برای 
بچه‌ها روی بدهد؛ آنها گفته‌اند که راننده همچنان 

در بیمارستان بستری است.‌

حقوق بابرکت تایتانیک!

فیلم تایتانیک، جایگاهی تاریخی در ســینما دارد و زندگی 
حرفه‌ای بازیگران و کارگردانش را متحول کرده، اما شاید بتوان 
گفت برنده واقعی آن، یکــی از فرعی‌ترین بازیگران بوده که 
سال‌های سال، بدون اینکه بداند چرا، تا همین اواخر به‌خاطر 
این فیلم حقوق می‌گرفته است. ریس تامپسون، در یک نقش 
کاملا فرعی، نقش یک پسر 5ساله ایرلندی را در یک خانواده 
مستقر در اقامتگاه‌های درجه 3 کشتی بازی کرده و در یک 
صحنه تأثیرگذار، درحالی‌که کشتی در حال غرق شدن است، 
خانواده او، آرام در کابین نشسته و منتظر مرگ محتوم خود 
است؛ چون کسی به فکر مسافران بخش درجه 3 نیست. چهره 
این پسر 5ساله، حزنی عمیق دارد و یک بخش فراموش‌نشدنی 
از فیلم است. این پسر حالا مرد‌ بزرگی شده و کارشناس آی‌تی‌ 

یک شرکتی در آمریکاست.
او اخیرا در یک مصاحبه‌ گفته که براســاس قراردادی که از 
جزئیات آن خبر نداشــته، همچنان چک دستمزدی برای او 
می‌آید، اما او چند سال است که به خانه جدیدی نقل مکان 
کرده و دیگر چک‌ها را شخصا دریافت نمی‌کند. او البته گفته 
همچنان چک‌هایی برای او فرســتاده می‌شود. این چک‌ها 
در واقع بخشــی از ســود حاصل از فروش فیلم هستند که 
براساس قرارداد، به عوامل می‌رسد و چون تایتانیک همچنان 

می‌فروشد، عوامل هم همچنان چک دریافت می‌کنند‌.

صید ماهی پیشاتاریخی 

یک مرد در میسوری آمریکا، بی‌خبر از همه جا دلش را برای 
صید گربه‌ماهی صابون زده بود، اما در اتفاقی نادر، یک ماهی 
پیشاتاریخی به‌شدت کمیاب به تورش خورد. لی تادر مثل 
همیشه به ماهیگیری رفته بود، اما این بار، یک ماهی عجیب 
و بسیار بزرگ 120سانتی صید کرد. او متوجه شد که ماهی 
عجیبی گرفته و با مقامات محیط زیست تماس گرفت. آنها 
هم به سرعت خود را به محل رساندند و دیدند که تادر، یک 
ماهی استروژن رودخانه‌ای به‌شــدت کمیاب را صید کرده 
است. کارشناسان محیط‌زیست گفته‌اند که این ماهی‌های 
پیشــاتاریخی که گاهی قدشــان به حدود 3متر و وزنشان 
به حدود 100کیلو می‌رســد، ماهی‌های خاویار دریاچه‌ای 
نام دارند و به‌شــدت در معرض انقراض هستند. آنها بعد از 
تصویربرداری از این ماهی، برای ثبت در مدارک، خیلی زود 

آن را در رودخانه رها کردند.

آدم‌ها وقتــی می‌توانند ارزش چیزی 
را بدانند که سطح آگاهی آنها درباره 
اهمیت آن موضوع بالا برود؛ به همین 
دلیل یک مجموعــه غیرانتفاعی در 
ماداگاســکار با شــعار »کار در ازای 
دانش« علاوه بر کارآفرینی برای مردم 
روســتا، آگاهی آنها درباره ضرورت 
حفظ جنگل‌های ماداگاســکار را نیز 
افزایش می‌دهد. ماجرا از این قرار است 
که در جنگل‌های کاملا روستانشین 
شرق ماداگاســکار، طرح 6ساله کار 
در ازای دانش با کمک روســتاییان 
این منطقــه همراه بــا کارآفرینان و 
 در راس آنهــا، مؤسســه غیرانتفاعی

 Gree Again Madagascare
در حــال اجراســت. این ســازمان 
غیرانتفاعی توسط زنی مالاگاسیایی 
و همســر ســابقش در وال‌استریت، 
ســازماندهی شده اســت و برخلاف 
ســایر ســازمان‌های غیرانتفاعی که 
بحث آموزش در آنها وجود نداشته یا 
کمرنگ است، آموزش‌محور بوده و از 
سوی دیگر بر کاشــت درختان بومی 
توسط مردم تمرکز دارد. به‌گفته لیتون 
رید، استادیار دانشکده علوم گیاهی و 
محیطــی در ویرجینیا که تحقیقاتی 
را برای ایــن گروه انجــام داده »این 
طرح، نمونه‌ای از بازســازی از پایین 
به بالاست.« کاشت درختان به‌عنوان 
راهی برای شــرکت‌ها و آژانس‌های 
کمک به توســعه بین‌المللــی، برای 
کمک به کاهش فقــر و جلوگیری از 
تغییرات آب و‌هوایی و کنترل انتشار 
کربن است. مؤسسه Green Again با 
کمک مردم بومی در حال کاشت ده‌ها 
گونه بومی برای ایجاد اکوسیستم‌های 

جنگلی متنوع و پیچیده اســت. همه 
این اتفاقات با آموزش به فقیرترین و 
بومی‌ترین مردم ماداگاسکار درحال 
انجام اســت. لیتون رید درباره نحوه 
 Green Again آمــوزش مؤسســه
می‌گوید: »فقط درخــت نمی‌کاریم. 
مدرسه‌ای زیست‌محیطی راه‌اندازی 
خواهیم کرد کــه برنامه آموزشــی 
6ساله‌ای را در دستور کار خود دارد. 
این مدرســه قرار است کشــاورزان 
بی‌سواد را که می‌خواهند زمین‌های 
خانوادگی خود را جنگل‌کاری کنند، 
جذب کرده و به آنهــا آموزش بدهد. 
درواقع بــا این کار عــاوه بر آموزش 
حفظ محیط‌زیســت، کارآفرینی نیز 
انجام می‌شود.« مؤسســه موردنظر 
برای کاشت درختان از دانش محلی 
استفاده کرده و تعداد گونه‌های کاشته 
شــده را به 64نوع افزایش داده است. 
این در مقایســه با اکثــر پروژه‌ها که 
فقط 5گونــه را مدنظر قرار می‌دهند، 
جهش بزرگی اســت. کارگران فعال 
در این پروژه، 120درصد بیش از نرخ 
عادی روزانه کارگران فعــال در این 
بخش، حقوق دریافــت می‌کنند اما 
با تکمیل شدن هر ســطح از آموزش‌ 
آنها، 15درصد افزایش حقوق خواهند 
داشت. وقتی زنان یا مردان، دوره‌های 
آموزشی خود را به پایان می رسانند، 
50درصد بیشــتر از زمانــی که کار 
خود را شــروع‌ کرده‌اند، درآمد کسب 
خواهند کرد. عــاوه بر این، پس‌انداز 
20درصدی از حقوق آنها نیز برای هر 
نفر درنظر گرفته شده تا افراد بتوانند 
برای کارهای شــخصی مانند خرید 
زمین، ساختمان یا به‌عنوان وثیقه یا 
وام برای احیای اموال خانوادگی از آن 

استفاده کنند.

فرهنگ و زندگي

مهتاب خسروشاهی

کار در ازای علم

سالروزعدد خبر

  سادگی در 
نخستین روز‌ماه مه

نگاهش مانده به کاغذی که رویش نوشته‌اند»به 
یک کارگر ساده نیازمندیم«.

مرد لاغر تنش را تکیه می‌دهد به دیوار. کارگر 
ساده است. 27 سال است که کارگر ساده است؛ 
چه آن وقت‌ها که بوی وحشــتناک مرغداری 
ته شــهر را به جان می‌خرید، چه آن سال‌ها که 
استکان‌های کمرباریک چای را در قهوه‌خانه نمور 
وسط بازار می‌داد دست مردم. مرد لاغر تا یادش 
می‌آید ساده بوده است، همه روزهایی که برف 
پارو زده یا جارو کشیده، همه شب‌های سردی که 
نگهبان ساختمان‌های در حال ساخت بود، هم از 
سادگی نشان داشت. او همه آن اول ماه‌هایی که 
وقتی به خانه رسیده، دیده بود که دستمزدش 
کفاف یک هفته زندگی‌اش را هم نمی دهد، ساده 
بوده؛ ساده و صبور.‌ با همه این احوال، سال‌هاست 
که نگاهش به فرداست، به روزی که کارگربودن 
همان ارج و قربی را داشته باشد که همه می‌گویند؛  
روزی که دستمزدش را به وقت بدهند و حقوقش 
به اندازه زحمتش باشد. مرد لاغر اصلا نمی‌داند 
روز جهانی کارگر چه وقت است و در آن روز چه 
حرف‌هایی می‌زنند و چه وعده و وعیدهایی داده 
می‌شود. نه فقط او که کارگران بسیاری نمی‌دانند 
اول‌ماه مه در کدام گوشه تقویم جاخوش کرده 
است. بسیاری که حسرت‌شان به طلوع روزی‌ 
است که استخوان‌های نحیف‌شان زیر بار تورم 
و گرانی خرد نشــود. مرد لاغر یک وقت‌هایی، 
ســال‌های بیمه‌اش را می‌شمرد که هنوز خیلی 
کم است و وقت دیگر با خودش می‌گوید، یعنی 
می‌رسد روزی که بدهکار و شرمنده کسی نباشم؟ 
لاغرِ ساده از دیوار سرد و نمناک جدا می‌شود و راه 
می‌افتد. باید برود سمت دکانی که امید بسته به 
کاغذ روی درش. استخوان‌هایش درد دارند. باید 
برود و بگوید کارگر ساده است. بعد توضیح بدهد 
که چرا برای نمی‌دانم چندین و چندمین بار بیکار 
شده است. باید بگوید موی سرش را در آسیاب 
سفید نکرده و با اینکه ساده است، همه کار بلد 
اســت. خدا کند بخواهندش. خدا کند امیدش 

ناامید نشود.

حافظ

هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد
در خرابات بگویید که هشیار کجاست؟

دنیا خیلی پیشرفت کرده، اما همین حالا 
هم تصور اینکه در یک اتوبان گاز بدهیم و 
ماشین‌مان شارژ شود، کمی تخیلی به‌نظر 
می‌رســد، اما این ایده، واقعی‌تر از خیال 
است و به‌زودی، نخستین اتوبان تمام‌برقی 
دنیا کــه خودروها را حین حرکت شــارژ 

می‌کند در سوئد افتتاح خواهد شد.
این بزرگراه تمام الکتریکی، شــروع یک 
پروژه بلندپروازانه در ســوئد است و این 
کشــور می‌خواهد تا سال2045 میلادی، 
شبکه‌ای از بیش از 3هزار کیلومتر بزرگراه 
تمام‌الکتریکی در سراسر این کشور احداث 
کند. برقی شــدن جاده‌ها، آینده ناگزیر 
اروپاســت؛ چون اتحادیه اروپــا به‌تازگی 
قانونــی را تصویــب کرده که براســاس 
آن، از ســال2035 میــادی، تمامــی 
ماشین‌های نو در این اتحادیه باید مطلقا 
گاز دی‌اکســید کربن تولیــد نکنند. این 
یعنی ماشین‌های برقی به‌صورت‌ انقلابی 
رونق خواهند گرفت و کشــورها از همین 
حالا به فکر آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای 
ترافیک بدون سوخت فســیلی افتاد‌ه‌اند. 
در همین راستا، ســوئد یک بزرگراه خود 
را‌ به نخســتین جاده تمام‌الکتریکی دنیا 
تبدیل می‌کند. خودروهای سواری و حتی 
ماشین‌های سنگین با حرکت در این نوع 
جاده‌ها، به‌صورت خودکار شارژ می‌شوند. 
کارشناسان می‌گویند که شــارژ پویایی 
که در این مدل ازجاده‌ها ارائه می‌شــود، 
اجازه می‌دهد که خودروهــا باتری‌های 
کوچک‌تری داشته باشند و در عین حال 
مسافت‌های بیشتری حرکت کنند و البته 
دیگر نیازی هم ندارند که برای شــارژ، در 

ایستگاه‌های مشخصی توقف کنند.
سوئد مدت‌هاست در این زمینه فعال است 
و پیش‌تر نخســتین جاده تمام الکتریکی‌ 

موقت دنیا را هم ساخته بود.
وزارت ترابــری ســوئد گفته اســت که 
الکتریکی‌، یک راه کارآمد در دســترس 

برای کربن‌زدایی از بخش حمل‌ونقل است. 
مسیری که سوئدی‌ها برای شروع درنظر 
گرفته‌اند، بزرگراه E20 اســت که منطقه 
صنعتی و تجاری اوربــرو را در مرکز این 
کشور، به 3شهر بزرگ استکهلم، گوتنبرگ 
و مالمو وصل می‌کند. این پروژه، فعلا در 
دست احداث است و در سال2025 رسما 
افتتاح می‌شود. روش شــارژ این بزرگراه 
هنوز تعیین نشــده اما یکــی از 3روش 
زیر خواهــد بود: سیســتم خم‌زنجیری، 

سیستم‌القایی و سیستم رسانا.
سیستم خم زنجیری، مناسب ماشین‌های 
ســنگین است؛ چون از ســیم‌های بالای 
ســر برای تامین برق موردنیاز اتوبوس‌ها 
و خودروهایی مثل آن اســتفاده می‌کند. 
شارژ رسانا مثل پد‌های شارژر گوشی‌های 
همراه هوشمند کار می‌کند. به جای اینکه 
مستقیما به برق زده شوند، ‌خودروها هنگام 
عبور از پدها یا صفحاتی که در سطح جاده 
خوابانده شده، ‌شارژ می‌شوند. درواقع این 
صفحات و پدها، به‌صورت بی‌سیم خودروها 

را شارژ می‌کنند.
در سیستم القایی، تجهیزات ویژه‌ای زیر 
جاده دفن می‌شــود که بــرق را به کویل 
خودروهــا می‌فرســتد. کویل‌هــا هم از 
این جریان الکتریکی برای شــارژ باتری 
اســتفاده می‌کنند. بزرگ‌ترین چالش در 
هر 3سیستم، شــارژ ماشین‌های سنگین 
است. در شــرایط فعلی، این ماشین‌ها به 
باتری‌های عظیمی نیاز دارند؛ مگر اینکه در 
آینده فناوری‌ها در این بخش پیشرفت کند 
و باتری‌های قدرتمندتر و کوچک‌تری برای 
آنها طراحی شــود. کارشناسان در سوئد 
گفته‌اند که هدف نهایی‌شان این است که 
فقط 25درصد جاده‌ها را برقی کنند؛ چون 
بیش از آن ضروری نیست و همین میزان 
برای اینکه سیستم به‌خوبی کار کند، کافی 
است و اهداف تعیین‌شده در طرح محقق 

خواهند شد.

قصه شهر

گاز بده، شارژ شو 

همواره با عاجز شدن فکر بر اثر 
احساسی بی‌امان، نوعی پناهگاه 
پدید می‌آید. امید بستن به چیزهای ناممکن، باورداشتن 
به تصورات متضاد، هنوز با جنون تفاوت دارد؛ زیرا این 
پناهگاه را واقعیت خارجی در هم می‌ریزد. مثل شب و 
روز است و خواب و بیداری، یکی می‌رود و یکی می‌آید، 
و ما نمی‌دانیم چطور و کجا. زحمتی می‌کشیم و کاری 
می‌کنیم تا ادامه حیات بدهیم؛ اما در نهایت کار چندانی 
از ما برنمی‌آید. اتفاق‌های بزرگی می‌افتد، بدون آنکه ما 

کاری کرده باشیم؛ هرچه بخواهد بشود، می‌شود.

احمد: کی ازت تو جنگ بوده؟
رضا: بــرادر کوچیکه هســت. 
شایدم بود. پلاکشو رفیقش آورد داد به خدابیامرز مادرم 
و گفت: خودش وا کرده؛ زخمی بود. ما رو گذاشت وسط 
مفقودی و اسیری و شــهیدی. نه می‌شه واسش گریه 

کرد، نه می‌شه نکرد!

جورج الیوت

مسعود کیمیایی

سایلاس مارنر

دیالوگ

بوک ‌مارک

دندان مار

ساخت خودرو  با  ضایعات
اولین خبر خــوب امروزمان را یک جوان 
باانگیــزه دهه شــصتی از دیــار گیلان 
رقم‌زده است. »علی حسن‌نیا دستکی« 
که با نوآوری و طراحی ماشــین باگی از 
لوازم استوک، دست به یک ابتکار جدید 
و کم‌نظیر زده است. این جوان نخبه اهل 
شهرستان آستانه‌اشرفیه پروژه ساخت ماشین باگی را از 2 سال گذشته 
به‌صورت یک طرح تازه در ذهنش پرورش داد و به‌دلیل ارتباط شغلی 
در اسقاط خودرو و فروش قطعات خودرو به‌صورت استوک با همفکری 
برادر‌ و یکی از همکارانش که متخصص این حوزه بود، این طرح را با 
قطعات استوک به‌صورت نوآورانه اجرایی کرد. خودتان بهتر می‌دانید 
که این طرح با توجه به نیاز کشــور به واردات ارز و کنترل بازار و عدم 
‌وابستگی به خارج در تولیدات مختلف می‌تواند بسیار به اقتصاد کشور 
کمک کند و این همان مطلبی اســت که این مخترع گیلانی بر آن 
تأکید دارد و عدم‌وابستگی به خارج در تولید ماشین باگی و شرکت در 
مسابقات ورزشی مختلف را هدف این نوآوری می‌داند. به‌گفته حسن‌نیا 
حمایت مســئولان برای ‌فراهم کردن زیرساخت‌های مالی، مکانی و 
لوازم مورد نیاز یک ضرورت اســت که باید مورد توجه قرار گیرد زیرا 
در پیاده‌سازی این طرح مشکلاتی همچون نبود امکانات و هزینه‌های 
بالا و نبود مکان مسقف، سختی کار را بارها به‌دلیل شرایط فیزیکی و 
بارش باران تشدید کرده و زمانبر شــده بود. این جوان نخبه گیلانی 
می‌گوید:  از خودروي باگی می‌توان در مســابقات ورزشی، تفریحی 
با عناوین مختلف، برای استفاده گردشگران در سواحل و پیست‌های 

ورزشی استفاده کرد.

آموزش صنایع‌دستی در زندان
همانطور که می‌دانید یکی از مشــکلات 
زندانیان بعد از آزادی، پیدا کردن شــغل 
مناسب است. به همین دلیل هم معمولا 
در زندان‌ها، مهارت‌های شغلی مختلفی 
به زندانیان آموزش داده می‌شــود تا بعد 
از آزادی بتوانند برای خود کار و کســبی 
دست و پا کنند. خبر خوب ما هم در همین زمینه است؛ اینکه در استان 
البرز از سال گذشته به زندانیان آموزش صنایع‌دستی داده می‌شود و 
تاکنون ۲۶۰۰زندانی در این دوره آموزشی شرکت کرده‌اند. این کار 
با مشارکت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز 
صورت گرفته و مربیان صنایع‌دستی این اداره‌کل به‌صورت رایگان طی 
‌۹ماه سال ۱۴۰۱ با هدف توانمندسازی زندانیان و در جهت اشتغال 
و درآمدزایی به زندانیان آموزش ساخت صنایع‌دستی داده‌اند که این 
روند همچنان ادامه دارد. آموزش‌های صنایع‌دســتی در رشته‌هایی 
ازجمله سفال، قلاب‌بافی، چرم، گلیم و چلنگری انجام می‌شود و افراد 
بعد از طی دوره آموزشی می‌توانند گواهینامه معتبر از این اداره کل 
دریافت کنند. به این ترتیب، هم صنعت کم‌فروغ صنایع‌دستی بار دیگر 
رونق پیدا می‌کند و دیگر لازم نیست نگران خاموشی چراغ این صنعت 
باشــیم و هم زندانیان بعد از آزادی می‌توانند با مشغول شدن در این 

حرفه، از چنگال بیکاری رها شوند.

خوش‌خبر
خوش‌خبر

خوش‌خبر
خوش‌خبرخوش‌خبر

خوش‌خبر
خوش‌خبر

خوش‌خبر

مریم ساحلی

آخرمصور
تائیدهای مجازی

اثر جتیت‌کاستانا

فاطمه عباسی

شــما مثل یک آدم معمولی زندگی‌تان 
را می‌کنید، آن وقت، شــبی بی‌دلیل از 
خواب می‌پرید. اول ذهنتان به شام شب 
گیر می‌دهد که سر دلتان مانده است، اما 
بعدش می‌فهمید که بالاخره در زندگی 
شــما هم زخم‌هایی پیدا شده است که 
مثل خوره، روح آدم را در انزوا می‌خراشد 
و می‌تراشد. این، ســرآغاز سفری است 
دراماتیک-حماسی که اگر یک سانچو، 
یک خر باریک‌بین و همت عالی داشتید، 
دون‌کیشــوت‌وار برای نجــات جهان 
می‌راندید. برای شما که دستتان از اینها 
کوتاه است، راه دیگری هم وجود دارد؛ 
اینکه به زخم‌ها و دردهایتان بخندید تا 
شعار معروف »خنده بر هر درد بی‌درمان 
دواست« اثرش را بکند و کمی از آلامتان 
بکاهد. تعارف نداریم کــه، در این عصر 
شهرنشــینی خنده کیمیاست و خیلی 
از ما که افســردگی و غم و انــدوه را به 
وفور تجربه کرده‌ایم، شــاید ندانیم که 
همین خندیدن، جدی‌ترین درمان این 

بیماری‌هاست.
  

امروز، یکم می‌ و 11اردیبهشت، 
روز جهانی خنده است. 

نامگــذاری یــک روز از 
سال به‌ عنوان روز جهانی 
خنده ایده مــادان کاتاریا 
بود؛ پزشــکی هندی که در 
یکی از شب‌های ‌ماه مارس 
ســال 1995 باید یک مقاله 
درباره تأثیر خنــده در درمان 
بیماران می‌نوشــت. او آن شب 
به‌ خاطر سردرد شدید کلافه بود 
و نمی‌توانســت مقاله خــود را برای 
آن مجله پزشــکی تکمیل کند. همان 
شب ایده راه‌اندازی یک مرکز عمومی 
برای خنده به ذهن دکتر کاتاریا رسید. 
این دکتر هندی صبح همان روز ایده 
تاســیس این مرکز را برای مردمی که 

می‌خواســتند در پارک ورزش کنند، 
بازگو کرد. اکثر مردم گمان می‌کردند 
که دکتــر آنهــا را دســت انداخته یا 
می‌خواهد از آنهــا تصویربرداری ‌ و در 
برنامه‌های طنز تلویزیونی پخش کند. 
5 نفر اما حاضر شــدند با دکتر کاتاریا 
بخندنــد. کاتاریا هر چند نتوانســت 
مقاله‌اش را برای مجله »پزشــک من« 
به اتمام برســاند، اما نخستین باشگاه 
خنده را در محله »لوخاندوالا«ی بمبئی 
تاسیس کرد. در یک دوره کوتاه زمانی 
تمام افرادی که با دکتر کاتاریا هر روز 
چند دقیقه‌ای بی‌بهانــه می‌خندیدند 
شــهادت می‌دادند که بعد از آشنایی 
با دکتر مشــکلات روحی‌شان کاهش 
پیدا کرده و هر روز با انرژی و نشــاط 
کامل از خــواب بیدار می‌شــوند. یک 
نظرسنجی در همان روزها نشان داد که 
این روش درمانی باعث شده افرادی که 
سر کار حاضر می‌شوند، راندمان کاری 
بالاتری داشته باشند و اینگونه باشگاه 
خنده دکتر کاتاریا حالا در کشورهایی 
مثل اســترالیا، آمریکا، آلمان، سوئد، 
دانمارک، ایتالیا، نروژ، امارات، سنگاپور 

و مالزی راه‌اندازی شده است.
  

از عصر باشــگاه خنــده در آن طرف 
دنیا چیزی بیشــتر از 3دهه می‌گذرد 
اما در ایران هم چند ســالی است که 
باشگاه‌هایی به نام »خنده« و آموزش 
یوگای خنده سر از آگهی‌های تبلیغاتی 
درآورده اســت؛ آگهی‌هایی که چیزی 
غیراز چند ساعت جوک شنیدن و تقلید 
صدا در آوردن را تبلیــغ می‌کنند. در 
واقع تبلیغ‌کننــدگان برنامه‌های این 
باشگاه‌ها در شکل و شــمایل باشگاه 
خنده، تکنیک‌های شــاد زیســتن را 
آمــوزش می‌دهند. آنهــا معتقدند که 
بالاخره روزی می‌رســد که روزمرگی 
و افسردگی دست از ســر زندگی‌مان 
برمــی‌دارد و ما یــاد می‌گیریم چطور 

راحت بخندیم و خوش باشیم.

دواست
لبخندت


